
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 انسان؟ از آن الله متعال یا ؛چه کسی خواهد بود  ِگذاری از آنحق قانونحاكم كيست و 

 )قسمت اول(

 )ترجمه(

در  ؛نهادیم، اساس فکری را بنیان برای این پرسش ،فکرغربیجعبه سیاه "؛ یعنی الصندوق الاسود للفکر الغربی"کتاب  در چکیده
که  یامشاکل پیچیدهبه در آن کتاب  .است همین پرسش ،چرخدکه مطالب کتاب پیرامون آن می، محوری پرسش ،متن این کتاب
دهیم که مسئله قرار میبحث را مورد  یهایحلراه ،جااکنون در این .پرداخته شده است ،به دست بشر بوده گذاریناشی از قانون

زم است به این موضوع چرا لا  بدست خالق چیست؟از دست بشر ین ثمرات برگرداندن تقن دهد؛قرار می را در جای مناسبش
عنوان مصلحت بشری، سپردن حق به مستحق، ه ب ،های معجزه آسایشگیچرا چنگ زدن به شریعت اسلام و ویژ  بپردازیم؟

 و تنظیم درست زندگی مهم است؟ برپاساختن عدالت 

ی است که امنظور از رهبری همان نتیجه 1.اساسی استوار است که عبارت اند از رهبری و قدرت بردو قاعده هردولتدر تمام جهان 
از  "شودو مناقشات در امور مختلف واقع میصاحب سخن نافذ در آنچه که از منازعات " یعنی ؛دولت بدست می آید یوالای با قدرت

است  ینیو یا از طریق رهبری اراده عمومی با قوانین و احکام مع طریق سپردن اراده عامهاز  ،که دارای صلاحیت تقنینجهت این
هبری در تمام آنچه که مالک ر  ،که برای تمام تصرفات منظور شده از جانب همان جهتی اشود؛ بگونهکه از سوی رهبری مقدر می

 ءتارهای انفرادی و حتی در روابط با اشیادر رف، احکام در تمام روابط ات بردار باشندفرمان ،شوداز احکام صادر می از جهت رهبر،
که انسان زمانیاز  .انسان هموده و یااز آن الله متعال ب یا ،ها ایجاد شدندکه مردم و تودهیاین رهبری از زمان .شود بازتاب داده

گفت: که می در شخص واحدی منحصر بوده یا را تجربه کرده استاز رهبری اشکال مختلفی  ،خودش را رهبر پنداشته است
 ،گاهی اوقات در حزب حاکم منحصر بوده استیا  ،پندارم"نمی برای تان غیر از خودم معبود دیگری "،تان هستموالا مقامگار پرورد "

  کمونستی در اتحاد جماهیر شوروی.مانند حزب 

در  .به مردم برگشت اما بعد از انقلاب رهبری ؛شته بودحق الهی در کلیسا منحصر گ کبیر فرانسه این رهبری به بهانهقبل از انقلاب 
گذاران و دانشمندان قانون طرح ای از قانونکه در واقع توسط مجموعه دنکنرا تمثیل می آن نمایندگان)پارلمان( تقنینیشورای 

که آن با .کنندگذاری نمیمردم قانون ،شودمی پس چنانچه پنداشته ؛گردد و مجلس نمایندگان بر تقنین شان نظارت داردمی
 ،که الله متعالبعد ازین هم مشترک اند.با ،شودکه همه از جانب انسان صادر میاما در این ؛اشکال رهبری بطور عموم مختلف است

                                                           
کرد و اورا در آن حاکم یعنی برآن تمکینش  "سلطه علیه" .که قدرت را برایش سپردیعنی این "سلطه"شود: می اسلام از آن امت است؛ در لغت گفتهقدرت در  1

حاکمیت و قدرت است و منظور از سلطان کسی است که دارای  سلطان عبارت از نیرو و .ر آن حاکم شد، قدرت وسیطره بخشیدیعنی ب "تسلط علیه"گردانید. 
ود؛ شقدرت به دو منظور ایجاد می .شودتی است که توسط آن احکام جاری میکم، ملک و سلطان دارای یک معنا بوده و عبارت از قدر اح .باشد یدولت ینیرو 

 ناکه هما کند ءنموده و قوانین را اجراکه از رعیت محافظت یدوم: نیروی .داری( با قوانین معینهای حکومتمنظاقضا و  نظاماول: رعایت مصالح عمومی مردم)
 باشد.امان می



 علیه وسلم صلی اللهل منحصر گشت و رسول الله را به رسالت فرستاد، رهبری برای الله متعا علیه وسلم حضرت محمد صلی الله
  !واجب گشتیر ازین طاغوت اعلام شد و انکار طاغوت هر حکومتی غ .را بر همین اساس بنا نهاد اشحکومت

پیام الله  یا ؛دو منبع و جود دارد و سومی ندارد، گذاری و حکم بر کارهاشود که برای صلاحیت قانونروشن می ،از آنچه گذشت
 .3است های مختلفانسان با نامو هوای نفس 2عقل  کهشود و یا اینآورده میتوسط پیامبران  متعال است که

حیث  و شناخت از سرچشمه گرفتهها که از آنیهارشد انسان، تمدن ،لسفه، تاریخ، فقه، زبان، بیداریها، فعلوم، دانش ،ن شکو بد
فت هسته اصلی و جود انسانی، میوه تولید معر  .نتیجه تولیدات تفکر هستند آوردهای عقل وکه شناخت است، همه از دستاین

از بهترین مخلوقات  تا این محصولات است که درجه انسان را سعود بخشیده. زندگی است کمینگاهعقلی، فرورفتن در اعماق وجود و 
در مسیر زندگی و کند ارتباط برقرار میبا خودش  یا د؛و شتر از چهارپایان شمرده ا گمراهکه پستش سازد تو یا این آمدهشمار ه ب

شود؛ یا هستی را ه سبب ناراحتی، شک و بد گمانی میاز اعماق و جود خود در اهتزاز است ک نان و آرامش است یایخویش در اطم
 هد برد.اگمی بسر خو در حیرت و سردر  همکند و یایبرایش تفسیر و تبیین م

ک و اجرام برای استقبال از زندگی هستی با تمام افلا ی که ابگونه؛ انسان در عالم هستی موجود مرکزی و محوری آفریده شده است
 ،عاقل ؛ پس انسان استقبال از انسان رنگ هستی گرفته استبرای  ،که داردیزاتو معج عجایبو زندگی با تمام  به میان آمده اند

عقل  .یروی تعقل و ادراک استدن او با ننا سرشته شسبب بلند بودن انسان هما. حلقات زندگی استترین موجود در مرتبهبلند
های این هستی و تفسیر زندگی، گشایش بسیاری از پیچیدگی انسان برای شناخت خالقش و ادراک حکمت وجودش در وسیله
 عقل اساس تکلیف است. .شدبامی استنباط و جستجوبا ارتباط زیرکانه، فهم و ادراک، تولید افکار، تحقیق، ها آن

 عقل برای شناخت ارتباط با  انسان عاقل از سایر موجودات دارد و برزندگی و در امتیاز  گی در نقشهعقل اگر چنین جایگاه ستر 
که در  ،م عقلحک ؛درین شکی نیست .قدرت است نهایت اهمیت وشود؛ پس شکی نیست که عقل یک ابزار با خالق اعتماد می

حدود و که مبتنی برادله و متصل به شرط اینه ب ،گیردقرار می تفسیر هستی مورد استفادهقانیت خالق یا در استدلال بر ح عملیه
سوی  از که بحث در مورد قدرت صدورحکماما زمانی .بدان عمل شودواجب است که بدون شک  ،باشد تعریفات قطعی و صحیح

ن، مانند حکم به خوبی یا انسامانند برخی از احکام متعلق به تنظیم زندگی  ،تر از امور اعتقادیعقل در خصوص موضوعاتی پایین
شت انسان را که این امر معیثواب است یا عذاب و یا ایناین عمل که بدی عمل، حکم به خیر بودن و یا شر بودن آن، یا حکم به این

باید آگاه بود که عقل از  .یابیم که عقل توان صدور حکم در مورد این احکام را نداردمی ،شودمطرح می ،سازد یا خرابخوب می
که صدور حکم در این امور بدان وابسته ها و معلوماتیبزار، تواناییه باشد؛ زیرا اکه ممنوعنه این ؛صدور چنین احکامی عاجز است

                                                           
ابیم یست، میبا کاوش قرآن کریم که به استفاده از عقل، تفکر، تدبر و تأمل برای رسیدن به درک حقایق هستی و استدلال بر درستی اعتقاد، امر نموده ا  2

وع از خواهشات ها برای این موضدهند، آنو حلال کردن حرام، بخود جرأت می ذاریگها بر قانونهکه گرو که عقل را در هیچ جای مذمت نکرده است؛ زمانی
شود گفت: حق تقنین از ل یا از برای هوای نفسانی؟ و نمیبنابراین سوال اصلی اینست که قانون گذاری از آن کیست؟ از آن الله متعا .خود پیروی می کنند

 کیست؟ از الله متعال یا از عقل؟ 
 خلافة؟ بقلم: استاد مازن الدباغ، جریده ی الرایه با تصرف.لماذا ال  3



با حکم شریعت توافق آن باید حکم  ،اگر عقل توان تحسین و تقبیح یا حکم به خیر و شر را داشت. قرار ندارد عقل اختیار در ،است
  .عقل توان صدور حکم را ندارد که کندمی دلالت براین قطعا   این مسئله .که این چنین نیستدر حالی؛ داشتمی

منظور  ،که داوری از آن عقل نیستتفاوت دارد و یا این، گوییم: ممکن است عقل اشتباه کندکه در این بحث میزمانی ،علاوه بر این
از صدور حکم و وضع قانون  اما انسان دست .عقل توان صدور حکم ندارد زیرا ؛و تمایلات است ی نفسبلکه هوا ؛ما خود عقل نیست

که آن را  شأن عقل را تا جایی بلند بردهفرهنگ غربی  .را نه عقلش ؛دهدش را حکم قرار میخوی پس انسان خواهشات .داردبرنمی
عقل را بکار  که کلمهدهیم و زمانیدرستش قرار می ما مسئله را در روند ،بنابراین .هددو طبیعت در همه چیز داور قرار میدر قلمر 

 ست.ی نادرست اها و آروزوهامنظور مان همان هوس ،گردانیمستی و سکولرستی بر میگیریم و آن را بر عقلانیت لیبرالیم

محدود  ایبه این معنی که در دایره ؛حدود و مقید استرا عقل بدون شک مندارد؟ زیرا گذاری ا چرا عقل توان صدور حکم و قانونام
که میان شئ شرط اینه هم بآن ؛تواندنمی اندیشیده ،شودیا بر اثرش واقع می آن و که حواس بره نچآ پس جز  ؛و منحصر است

در ورطه  ،در غیر این صورت ؛یت، پیوند داشتن و یا مشترک بودن؛ مانند ارتباط سببیت، علمحسوس و اثرش ارتباط آشکار باشد
باه و شکسته را حفظ کند و از صفت اشت نیاز به ابزاری دارد که او ،عقل اگر ازین دایره بیرون شود .کندتناقض و اشتباه سقوط می

  .شدن در امان نگهدارد

جز با کمک معلومات سابقه  توان تولید افکار و احکام را ،بنابراین ؛یت را برایش تفسیر کندواقع معلومات سابقه است تامند نیاز عقل 
 هاقوت آن داوری کند؛ درجه خود ها را براینکه صحت افکار و درست بودن نتایج آ برای این ،مند یک معیار استعقل نیاز  .ندارد

گذار أثیر که باید در حکمش ترا  درستیه مؤثرات هست ک یهایزمینهمند پس عقل نیاز  .از مغالطه بازش دارددر حقیقت سنجیده و  ار 
امور دیگری هست که باید در زمان صدور  ".که تفسیرش منظوراستیمعلومات سابقه در خصوص واقعیت" مانند ؛بیان کند ،باشند

و آن را تواند بر حکمش تسلط یافته که میسابقیظروف " مانند ؛دنسلامت حکم را تحت تأثیر قرار نده تا حکم مستثنی قرار گیرند
در ممنوعات افتاده  ،ها تجاوز کندنآ  عقل مقید به حدودی است که اگر از ".گذاریوجدان، مکان و زمان قانون چو، همفاسد کند
ها نیز قابل که محسوس نیست و اثر آندر مورد موضوعاتی باشد؛ مانند بحثداد که درست نمی ی را بدست خواهدانتیجه و قطعا  

به یک روش درست پایبند باشد تا به نتایج عقل نیازمند است تا  ،بنابر این .موضوعات میتافزیک یا ماوراء ماده(باشد)حس نمی
 درست دست یابد.

تواند یی مار کرده است؛ زیرا عقل در دایرهرا پ پردازد که اکناف هستیمی یعقل به دلایل ؛یابیمدر میبا نظر مستنیر و دقیق 
داشته باشد و در نزد آن معلومات سابقه از بدهیات و امور را داوری برصدق، صحت و قطعی بودن نتایج آن  که توانایی غواصی کند

 ،، قطع و صدق در انطباق با واقع مورد بحثهای خویش را به سطح یقینها مراجعه نموده و بحثاساسی وجود داشته باشد تا به آن
تواند بر قضایای جهت است که عقل می ناز همی .بر کذب آن حکم صادر کند همو یا آن را در مرحله ظن رها نماید یا، ارتقا دهد

یا  ایجاد و اعم از ارتباط تنظیم،جود خالق، صحت ارتباط میان خالق، هستی و انسان، تقادی حکم صادر کند؛ مانند بحث و اع
 ارتباط امر و نهی از طریق پیامبران.



ثواب  ها، خیر و شر، حسن و قبح،گردحکم در مورد افعال، مصالح، پیکه متعلق به صدور یاکه عقل در صدور حکم در دایرهزمانی
اما برخی از امور  "؛فهم طبیعت واقعیت"مانند:  ؛ا در اختیار خواهد داشتبرخی از ابزار ر  ،کندو عذاب، عدل و ظلم تشبث می

ن واقعیت در آینده که آیا این واقعیت خیر خواهد بود یا شر؟ عواقب ای" مانند ؛در اختیار نخواهد داشت برای حکم را یضروری دیگر 
چنین روحی؟ این ادی نهفته است یا در ارزش اخلاقی، انسانی و یاآیا مصلحت در نفع من مصلحت است یا ضرر؟ آیا در آ 

  ".ها را نداردکیک آنفت وجود دارد که عقل توان یهایپیچیدگی

مات لازم برای عملی همین علامات و معلو  دکه در این مسیر نیازمن از صدور حکم و تقنین دست بردارد از همین روست که باید عقل
او  ،تقنین کند ،دهدخود اجازه میه که بسان زمانیپس ان .شودگذاری تولید میساختن عملیه فکری است که از آن حکم و قانون

شود که عقل  ورآنچه غوطههای در گرداب، دهدزه را به هوای نفس خویش میبلکه این اجا ؛دهدقل خود این کار را انجام نمیاز ع
ت همانست که موافق آرزوهایش که مصلح ود شدهبرایش وانمروی از آرزوها نموده و پی ،یک کلمه در مورد آن را نداردحتی  گفتنن  اجازه
تقنین  ، توقع داریم تاتعالی استترین مخلوقات الله سبحانه و ترین ابزار و عجیبکه از بزرگ ،دلیلاین ه که از عقل بزمانی .باشد
پرواز به  لوازم مورد نیازن توقع داشته باشیم که بدون  ،ترین موتر را ببینیم، زیباترین و دقیقنسخههمانند آنست که  آخرین  ؛کند
 .پرواز کند نآسما

گذار را تبیین عقل و یا قانون گذاریم که میزان سیطرهبحثی به اجرا لازم است  ،کنیم گذاری را بررسیتوان عقل بر قانونکه برای این
که حکم  تمعینی لازم اس کند؛ زیرا صفاتمی ها قدرت تقنین و صدور حکم پیدابر اساس آنعقل که های معینیمانند نشانه ؛کند

ازین حکم باید نتایجی بدست آید تا بر  و ها متصف باشددانش و معرفتی لازم است تا حاکم به آن ها،ویژگی ،به آن متصف باشد
 که آن حکم صلاحیت تنظیم زندگی انسان را دارد.مبنای آن دانسته شود 

 ستا مفاهیمی از اشیاء و مفاهیمی از زندگینیازمند و تنظیم زندگی،  سازیقانون انسان در 

 نگردها میبا چشم تفکر بسوی آن ،شودعرضه می است، تسخیر نموده انسان تعالی برایالله سبحانه و را که آنچه ، ءاشیااز  کهزمانی
دنی و زهر ر پیاز خو  مثلا  ؛مردم یکسان است هدر نزد هم تقریبا  . بندد که همانا مفاهیم اشیاء هستندمی در ذهنش نقش مییمفاه و

ها: کند؛ اما رفتار مطلوب در برابر ایناشباع میو نکاح غریزه نوع را  دیوار از گرمای تابستان حفاظت .کشنده است ،رده شودو اگر خ
 یینی را کشاورزی کند و کالایزم تواندمی انسان یاحلال است؟ آ آیا نوشیدن شراب و آب خوک جایز است؟گوشت ردن پیاز و و آیا خ

می از یرفتار در قبال اشیاء مستلزم مفاه... این اشباع کند؟که اجازه دارد غریزه نوع را با ازدواج یا زنا را مانند خمر بفروشد؟ و یا این
به این معنا که مفاهیم انسان از زندگی باید بر مفاهیم انسان از  .ای کارها و تصرفات انسان شکل دهدمقیاسی را بر  زندگی است تا

ی اها به هرگونهنگیه فقط به اشباع گرسک ،نی محضاو سبب شود که انسان از سطح حیو منظم کند  انونها را با قد تا آنبچرخ ءاشیا
بزرگ  رهگ از زندگی بدون شک بعد از باز شدنهیم ااین مف .رود فراتر قانونی ناسازگار با جامعهرفتار غیر  دهد،میت میممکن اه
 ...شوندایجاد می



در  را و کردارشکه رفتار قانونی ؛دباشء میبرداری از اشیانیازمند قانون بهره ،بنابراین .با طبیعت خویش اجتماعی است انسان
ها ار گیرد که با آنی قر اکه در جایگاه رضایت مجموعه کند اش را طوری اشباعکند تا با آن غرایز و حاجات عضویتنظیم  زندگی

 مند یک نظام است.پس جامعه نیاز  .م از لحاظ احساسیهم از حیث فکری و ه ؛کندمعاشرت می

، بر او سنگینی نکند و های انسان در اشباع نیازهای اساسی و پیمودن راه کمالشود مسئولیتجامعه باعث میتنظیم  ،بنابراین
 رسیدن به کالا و خدمات را به حد توانش از زندگی و رفاه تضمین نماید. برایش قدرت 

ه رساند؛ بلکترقی و بیداری فکری نمی مطابق خواهشاتش دارد؛ اما این انسان را بهرا که هرانسان توان تصرف در همه چیز با این
و گاهی به رساند رای دیگران و خود اذیت و آزار میب ،گاهی در آزادی تصرف در اشیاء ،افتدگاهی از نقیض به نقیض دیگری می

آید و جامعه بدون نظم رعکس؛ زندگی بدون جامعه درست نمییا ب زیان است به تعقیب آن ضرر وکه کند منفعت آنی دست پیدا می
 .4سالم نخواهد بود ،از آن نظامستم و حفاظت یو س

ها که هیچ مقیاسی برای آن کننداقدام می یبه کارهای از همین رو ؛کننددر زندگی بدون راهنمایی حرکت می بسیاری از مردم
 ن و چه غیرچه مسلما ،پس برای هر انسان .دهندگمان کارهای خوب انجام میه را ب بینی که کارهای بدمی ،برای همین .ندارند

پس  .قت عمل را پیش از انجام آن بداندحقیو  مال خویش را بر اساس آن بسنجدمعیاری داشته باشد تا اعلازم است که  ،مسلمان
که یو معیارهای د، کدام استی را نتیجه بگیرد و خیر متحقق شو بدست آورد تا بتواند حکم حقیق ،که لازم استیهایحدود و نشانه
ها و حدود معین مسلط بر حکم وجود چرا لازم است معیارها، نشانه اند؟ هاکند کداما روشن میدرست این مقیاس ر درست و نا

قطعی و  ع را چگونه عقل بگونهضو و ؟ اما این مآن نسبت دهد یا درست بودن را بر طلان وصفت صحت یا فساد، بداشته باشد تا 
ها محدود و که عقلآن است؟ در حالی هو صلاح جامعانسان  یکه به صلاح امروز و فردادرست معین کند که خوب است و یا این

  .خواهشات و آرزوها حاکم اند و اوتمتف

بر داوری های عقل تأثیر گذار  که قطعا  اموری سایرو  ها متوقف است، بدانه صلاح و نیکویی و یا نابودن آنکه صحت حکم باموری
که بیند و از کاریکه ذکر شد،  بد را خوب می. بسیاری اوقات انسان با دلایلیاندکامل معلوم بصورت نسبی و غیر  مختلف اند و یا ،اند
برای انسان مقیاسی قرار داده یابیم که اسلام را می ،از همین رو .گزیندمی نقیضش را برو منصرف شده  ،صلاح او هسته ب

با آن جبران  ،ذکرشد که قبلا یپیامدها و خلاهای سنجد و تمامیکه اشیاء را برمبنای آن م یعنی عقیده( ؛)منبع تفکر کلیاست
 .دهدو کارهای نیکو را انجام می شته شده، در نتیجه از انجام کار بد بازدادهدحسن و قبح را از هم تشخیص می ،بنابراین .شودمی

ن رو که این آ  از ؛د استب ،نیکو و آنچه را شریعت تقبیح کند ،آن کاری را که شریعت تحسین کند ؛این معیار فقط شریعت است
  .مقیاس دائمی هست

                                                           
که برای انسان مشکل مفهومی رخ زمانی .دهدعنوان فکر کلی قرار داده که پاسخ هر چیزی را میه اسلام عقیده اسلامی را ب .عقیده اسلامی :گونه مثاله ب 4

های زندگی رهبری م و پیچسپس این مقیاس اورا در خ ؛گیرددر نظر می ،خواهد با آن تعامل کندکه میعنوان معیار در برابر واقعیتیه عقیده اسلامی را ب ،دهد
 .کندظیم میندهد که امور زندگی انسان را تکند؛ یعنی احکامی میمشکلات زندگی او را معالجه می ،ی که مفاهیم عقیده از زندگیاگونهه کند؛ بفکری می

 کند.رای زندگی انسان رابطه برقرار میهای لازم بحلان واقعیت و راهه نظام اسلامی میاز همین جاست ک



باقی مانده و  ،آنچه را شریعت خوب توصیف کند !د شرعی هیچ زمانی خوب نخواهد گشتپس خوب شرعی هیچ وقت بد نبوده و ب
این مقیاس برای تمام مردم در تمام  .نیز همین گونه استخیر بودن و یاشر بودن  !ماندقبیح باقی می ،ندآنچه را بد توصیف ک

زم و لیبرالیزم یکه سکولرد. درحالیکنی درست تنظیم  میازندگی، مصالح و معیشت آنان را بگونه و ها سازگار استها و مکانزمان
 به اذن الهی بیان خواهیم کرد. ند،است که وضع نموده و مورد پسندشارهایکه بزودی معی ،ظیم زندگی را برای بشر گذاشتهتن

دسپلین خوب برای افراد  تا 5،عقیده کلی باید ظرفیت تولید یک نظام را داشته باشد که ارتباطات جامعه بر مبنای آن تنظیم شود
ها آن که مصالحتضمین کند؛ میان مردم زمانی ،و به آن ایمان آورده اند اصی که از عقیده سرچشمه گرفتهجامعه را مطابق نظام خ

برای  نظاماز یک  ،ستهاودهصلاح جامعه و ته وده و آنچه را که بداوری نم ،شودمی شود و یا نظرات شان مختلف می در تعارض واقع
شان تعريف  یبرا مصلحت عامه را که اساسی برای جلب مصالح و دفع مفاسد بصورت درست خواهد بود، یيعن .شان بیان کند

ناشی  ،دیدگاه گروه دیگر در تعارض استیا از دیدگاه کوتاه گروهی که با و  فرقه نفعه خواهشات گروهی، ب ی که متأثر ازا؛ بگونهكند
شامل تمام  ،که از آن بدست آمده استینظام و کنداز آن نظامی برای زندگی نشأت نمیی که ادر غیر این صورت عقیده .اشدنب

روحی وکهنوتی محض تجاوز نکرده و قابلیت غمخواری امور مردم  از عقیده ،شدشخصی و عبادات نبا جوانب زندگی فراتر از احوال
 . را نداردو راهنمایی آن ها به راه بیداری 

به  ی که نظامشاجامعه ،دیگراز سوی  .تکلی نیس ،نداشته باشدرا عقیده اگر معیارها و احکام پایه برای مشکلات انسان و جامعه 
و در تناقض میان آنچه که  ها را نداردبرای پایبند بودن به نظام های ذاتی، انگیزهمتصل نباشد که بدان ایمان آورده یاعقیده

 گی خواهد کرد.د زن ،که عقیده بدان متصل نشده استنظامیدهد و میان عقایدش برایش می

مورد بحث  هه را از شش زاویمسئلرا بررسی کنیم، که ضمانت درست بودن قانون و قابلیت آن برای تنظیم زندگی انسان برای این
یتش های مرتبط به جهتی است که قانون یا شریعت برای ضمانت درست بودن و قابلی که متعلق به نشانهازاویه ؛قرار می دهیم
که ضامن یهایسوم: حدود و نشانه شود.مین برایش انجام وضع شریعت و قانو به فهم واقعیتی که  شود. دوم: رابطهمشروع می

عیت است تا نتایج معین داده، صحت و صلاحیت و قدرتش را بر ایجادش در عالم واقع به تطبیق آن در واق تشریع، رابطه قابلیت
به  که مؤثرات یقینی و گمانی را که مرتبطیهایزاویه :مقاصد معین شود. چهارمو منعکس کند و منجر به متحقق شدن اهداف 

نت تکامل حکم. ششم: ضما عی و استثنایی بریهای طبالتح گذاریتأثیر  :پنجم کند.یبیان م ،اندواقعیت، درک و یا تطبیق حکم 
مانند مسایل نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی و  ،به مسایل همانند و مرتبط است احکام نظام دیگر که رابطه حاکمیت و قانون به

و ضخامت  وشتهطبیعت این نبه حیث مجموع اهداف معینی را متحقق سازد. نظر که نظام من ایبگونه ،عدم تعارض میان آن دو
لتشریع ة امعجز "تحت عنوان  ،را در کتاب خودها رد می شویم که آن یکه این زوایا را شامل است، ما سریع از برخی از زوایابحثی

 باتفصیل بیان نمودیم. "الاسلامی، خصائص و مقومات

                                                           
دارد که خودش  کلی از آنچه در هستی، انسان و زندگی  وجود پس عقیده ؛گیردقلی است که نظام از آن سرچشمه میع دأ یا ایدیولوژی عبارت از عقیدهمب  5

ی ئکرد، به مبدشکلات زندگی و جامعه را درمان میاز آن نظام کاملی سرچشمه گرفت که م کهدهد؛ پس زمانیشود، تفسیر کلی میویا اثرش احساس می
 ها شود.دارد تا اساسی برای بیداری توده شود که قابلیت این راتبدیل می



 :شته باشد)شارع( در اختیار دا گذارت قانونکه واجب اسو اموری قانون خوب است که ضامنیهاید و راهحدو 

؛ در نتیجه برای چنگ زدن بر اساس این فرض کند جماعت تصرف حقیقی بالایبا برای حاکم که قوانین را نیروی فشار  بودن (الف
بند بودن افراد و جامعه شود؛ زیرا هدف از قوانین پایسوب قوانین لازم است قدرتی باشد که مرجع قانونی برای پاداش و پیگرد مح

فرد خودش اگر پس  ،برداری و اجراء استموقوف به اراده ذاتی فرد برای فرمانکه تطبیق قانون ینجایآ  از .ها استیق آنتطببه 
 دیگری است که قانون از سویمند اما ما ثابت ساختیم که فرد نیاز  او بر خودش تضمین شده است. اراده ،برای خود قانون وضع کند

از غیر فرد حق اطاعت  ممکن است گروه، یا دولت و یا دین باشد؛ اما کهدیگری ؛مند جامعه استبالای او وضع شود؛ زیرا او نیاز 
تا بتواند باشد یا از سوی جماعت  از سوی همان فرد وتأمین شده  دارای نیروی فشار گذارست که قانوناین گروخودش از بشر در 

 6عامه نمایندگی از اغلب آنچه که ارادهایجاد قانونی که  زم و لیبرالیزم درییموکراسی، سکولرد .وضع کند دیگرانبر او و بر را قوانین 
 اگر نظریه رهبری مردم، تیح ؛ثابت ساختیم این موضوع را آن چنانچه در اثنای کتاب و چکیده ند؛به شکست مواجه شد ،نامندمی
 ؛بلکه بشکل اراده اغلب افراد گروه استنظر نمی رسد؛ ه مردم ب اراده واقعیت افراد بپذیریم، از ناحیه همستقل از اراد هاراد ودبا وج
  .آن کل مردمنه از  ،ن اغلبیت استرهبری از آ  ،که متحقق شودا فرض اینب .که تحققش دشوار خواهد بودامری

ه بوضعیت ؟ ز حقش در انجام اعمال رهبری چیستجدا کردن اقلیت ا برابر اغلبیت واقلیت در دن فرود آور پس سبب قانونی در سر 
ین رو از هم .که برای شان ثابت است رودیم عامه به بهانه اراده و محروم شدن اقلیت از حقوقیلای اقلیت باسمت ظلم اکثریت 

سمت بزرگی از این مردم از مطلق نهاد، سپس قخویش را بر اساس حکومت کل مردم بطور که دیدگاه دیموکراسی زمانی هفلسف
اقلیتی زیرا  ؛است دیموکراسی پرمخاطره گرفت؛ به همین دلیل است که در تناقض قرار، سیاسی سلب شدندفعالیت در  خود حق
 ،دائمی ضمانت کند گونهه خیر و صلاح عامه را ب ،که قانون دستوریدیموکراسی در تضمین این  7؛کشدمردم را به زنجیر می از

مصالح عامه  تعریف کنندهی مطرح شده و زمی که برای قوانین مردمی، مشوره در قضایایكانیم ايجاد ه است و درشکست خورد
در عوض . ناکام بوده است امعهج سوی از برمبنای حق تصرف ،یعنی در ضمانت ایجاد قدرت مشروع ، شکست خورده است؛باشد
ثابت  وافتاده  ،در اختیار دارنداز متخصصین قانون، وکلا و احزاب سیاسی که اکثریت پارلمان را  ایگذاری بدست تودهقانون

گذاران از قانون ،قانونی برای اجرا ،درین صورت نیروی فشار. کنددگی نمی، نماینگاندهند یساختیم به هیچ عنوان از اکثریت رأ 
هی که حق حتی مرتب بر هیچ حقی از سوی گرو  سازد؛عی و غیر ذاتی مییرا غیر طب که اطاعت از قانونکاری ؛شودبرداشته می

  .توان بر آن گذاشتدیگری نمی نام ،که دراین حالت بجز دیکتاتوری و تسلط بر جامعهامری ؛نیست ،گذاری دارندقانون

                                                           
مگر  ،ت: قدرت مشروعیت ندارددهد؛ چنانچه مقرر داشته اسقدرت و یا مصدر آن را به اراده عامه مردم ارجاع می مذهب دیموکراسی همان است که اصل 6

؛ زیرا مردم از حق رهبری مطلق استفاده 125عمومی ملت بدست آمده باشد. الوسیط فی القانون الدستوری ، دکتر عبدالحمید، متولی، ص که از ارادهاین
 .4،1949،  ط52کتر سید صبری، صد  –عمومی نمایندگی نکند. مبادئ القانون الدستور  تواند تا قانون از ارادهکرده نمی

عمومی مردم  که بدست آمده از ارادهکند: قدرت تا زمانیداند؛ چنانچه بیان میرا اراده عامه مردم می اصل قدرت و یا منبع آن دیموکراسی مذهبی است که  7
مند باشند، ویش بهرهزیرا ممکن نیست مردم از حق رهبری خ 125مشروعیت ندارد. الوسیط فی القانون الدستوری للدکتور عبدالحمید متولی  ص:  ،نباشد

  4،1949، ط52لدکتور السید صبری ، صا –مبادئ القانون الدستوری  عمومی مردم را تمثیل کند. که قانون، ارادهمگر این



ه گذاری برخی از بندگان بالای برخی دیگر بین قانونچنهم .برداری کندست که وادار به فرمانمند عاملی اقانون نیاز  ،علاوه بر این
اطاعت گذار، من فروتنی در برابر قانونگذاری متضرب غیر از الله است؛ زیرا قانون عنوانه برا بعضی دیگر  ،معنای قرار دادن بعضی

ها همه این .ن الله هستندو بندگا زاد آفریده شدندآ  همدیگر( )ازقیداین مخالف آنست که مردم  .از آن و رفتار مطابق دیدگاه اوست
 8 داور است.بدون شک او آفریدگار، پروردگار، معبود، مالک، مدبر و . از سوی الله متعال است شده نازل مخالف شریعت

)ت( و اقل توان شناخت کل آنچه طلبد که حدوم و در امان باشد؛ این مسئله میگذار باید از ارتکاب اشتباه معصکه قانوناین (ب
که متصف به عدالت و انصاف امان باشد و ایندر  گریف، کوتاهی، اختلال و بیهوده، اختلا گوئیکه از تناقضبداند و این ،است)ث( 
های زودگذر نفس و مصلحت ، تمایل بسوی خواهشاتهاداری، هوسید امنیت را متحقق سازد؛ از جانبقانون با .ظلم نکند باشد؛
ثر از ها متأ در بسیاری از زمان که بینیمگذاران بشری را میقانونکه در حالی؛ نکندداری طرفکسی از و  نظرانه، بیزار باشدتنگ

 احساسی و غیر موضوعی هستند. جنبه دهندگان،ات رأیت شخصی، یا خواهشها، خواهشاخصلت

 .با عدالت استوار کند که مردم راست برای این ،شودحق که برای مصلحت عامه انجام می بدون شک وضع قانون و تثبیت کردن
ند ساختن شود؛ یعنی نگاهش به حل مشکلات و قانونمیثر مگذاری متأ فاوت نیروی عقلی بر قانونت اندن از اشتباه، ازمحفوظ م

های عقلی، تخصص و ها، خواهشات نفس، تفاوت توانایی، تمایلات، سلیقهوامع، جاتها، عادفرهنگ چنین مداخلهو هم هالحراه
 گذار اند.در توان تقنین و صدور حکم تأثیر  ها همهفطری و غریزوی از حیث قوت و ضعف، این تمایلات

 ند؛ثر بودو احکام از خواهشات و تمایلات متأ های عقل از حیث قوت و ضعف و سنجش ضرر و منفعت متفاوت بود که تواناییزمانی
ها در سنجش عقل .پنداردشخص دیگر بد می ،بیندمی بدر نتیجه آنچه را یک شخص خو  .احکام در میان مردم متفاوت گشت

ادراک عقل برای انسجام قوانین با بافت قانون عمومی در  .کنندمتفاوت عمل می ،شودها متحقق میهای که مصالح بدانحالت
ی که در مسائل ونها در فهم عوامل گوناگعقل. شودها و اهداف قانون دچار دگرگونی میدولت و متحقق ساختن ساختار ارزش

چنین دیگر هم .کنندوت عمل میمتفا ،شودی که برآن مرتب میایا آیندهترجیح برخی بر برخی دیگر، آثار آنی و  گذار هستند،تأثیر 
 اقرار کرد. صدور حکم گذاری وتوانایی عقل بر قانون کند تا به عدمکه وادار میهستند آنچه  ،که غیر قابل انکار استعواملی

                                                           
ا ییعنی مالک عین و  ،( مالک2گذار. حاکم و قانون نهی کننده، متصرف و مدبر، امر و یعنی بادار ،( سید1 :شودبه دو معنا استفاده می در عربی (رب)لفظ   8

رف . ابن فارس گفته است: )الرب( ح29-28که حق تصرف در عین را برایش بدهد. در کتاب )الحاکمیة و سیادة الشرع( از دکتر مسعری ص:  ایگونهه شئ ب
 ؛مصلح شئ است (الرب)معنای مالک، آفریدگار و صاحب است. ه د؛ اول اصلاح شئ و مراقبت از آن؛ بنابر این اصل رب بنکندلالت بر اصولی می ءباو راء 

 .کننده شئ است نای اصلاحمع را اصلاح کند. پس رب به که آنزمانییعنی فلانی ضایعات خود را درست کرد،  "رب فلان ضیعته"شود: چنانچه گفته می
کند. معجم مقاییس الغة.  )رب( در اصل مصدر به معنای تربیه است که عبارت است از یرا احوال مخلوق خود را اصلاح میز ؛این الله متعال رب استبنابر 

وصف  . )رب(انند صوم و عدلم ؛سپس برای مبالغه وصف قرار گرفته است ؛شودها را شامل میکمالش بصورت تدریجی که تمام نعمترساندن یک شئ به 
حفاظت و تربیه ، در اختیار داردرا زیرا آنچه  ؛رب نامیده شده است ،است از ربه یربه که در اصل ربب بوده و دو حرف متماثل باهم ادغام شده اند. مالک

چهار  (رب)ابن جزی گفته است: معانی  جع الی ربک ار تعالی مانند گفته الله سبحانه و  ،شودر الله متعال بدون قید اطلاق نمیغیر ب (رب) کند. کلمهمی
باشد. خاص به الله می چون ؛تر در معنایش معبود استراجحکه این ها در مورد رب العالمین صادق است، مگراین همه .است: معبود، رهبر، مالک و مصلح

بعضی  ؛معبود و مصلح ،عبارت است از سید، مالک، ثابت (رب)تفسیر البحر المدید از ابن عجیبه با تصرف. ابو حیان اندلسی در البحر المحیط گفته است: 
 نیز افزوده اند.را معنای صاحب 



تا آنچه که  شدداشته با علم شاملی ،بخشدمردم را بهبود میگذار باید بر طبیعت بشری و آنچه که زندگی و آخرت که قانوناین (ج
را از مردم  تنگی و سختی آنچهبه و کند  درک، نداردیا  ، آنچه که مخلوق توان داردبخشدمی، زندگی و اعمال شان را بهبود حالت
 .ن شوداحقاق حق و تحقق عدالت بطور دائمی تضمی ی کهانهبگو  را بداند؛ هر زمان، مکان و حالتیمصالح  ؛آگاه باشد ،داردبرمی

م داشته ایایی علبه ظروف، حالات و قض .کندباشد که در آن قانون وضع می گذار باید دانش شامل به واقعیتی داشتهقانونکه این (د
بدون شک این  .گذار اندتأثیر یا در واقعیت  ها بستگی داردبدبودن آن به آنو یا فاسد بودن  حکم،باشد که صحت و خوب بودن 

بطور  ها تفکیک شود؛نیاز است تا میان آنپس  .دنر دار ظن مورد اوقات تأثیر متعارض با نتیجهلف و گوناگون هستند؛ بسا قضایا مخت
که نیا ای است( و اندک تر از آن منفعتها بزرگاما گناه آن ؛ها منفعت اندکی برای مردم و جود داردشراب و قمار در آن) :مثال

 ،صادی، اجتماعی و غیره باشدکه شامل تمام مشاکل مختلف اعم از اقتعلمینسبت به عقل بشری معلوم نسبی و غیر کامل هستند؛ 
به اهل تخصص پناه ن قضایایی اگر در چنی وجود نیست؛اوقات در پارلمان م که اغلب های تقنینی و فنییازمند تخصصن ستکاری

داری ودن از تأثیرات هوا و جانبدر امان ب د تا حکم را قابل اجرا کند؛ نیازمند معصوم بودن،هستن برده شود، آنان نیازمند نفوذ کلمه
چنین هم .عامه را به نمایش گذارد نظرشان اراده و دنبرداری شو که بطور قطعی در این قضایا فرمانمند این هستند نیاز  .هستند

، نظران متخصص در زمینه وجود داردکه صاحبقتصادی با اینقضایای ا ؛ مخصوصا  هاآنهای حلراهشان در حوادث و اختلاف نظر 
های های مهم و تأثیرگذاریها پیامداین همه .زننده در مشکلات اقتصادی دست و پا میکه هم بازهم مکاتب اقتصادی مختلف است

ها احاطه دانها مواردی اند که عقل باین همه .ستگی داردها بت بودن احکام به آنحساس هستند که ثابت شدن حقوق و درس
 یک امر ضروری و واجب است. هگذاری برای اللواگذار کردن قانون ،اینبنابر  .کامل ندارد

روهی ، یا مرجع قرار دادن عقل گیا عقل گروه ،بر عقل شخص دیگر ،های اند که با ترجیح عقل شخصیها همه پیچیدگیاین (هـ
ی هابا این همه نیازمندی .شودنمیحل با این همه خواهشات و نواقص  ،در معرض بودن تمام عقول سایه، زیر های دیگرلعق بر

ها نیز قابل ن تعداد طلاقنند قانو ما ،گیری در مورد یک قانونمشکلات با آمار  ،جود داردو آمده و ت بودن حکم بدست که برای درس
 .کنددت موضوع را پراکنده و پیچیده میشه ها بر این نتایج بهریک از آن خواهشات نفسانی و تأثیرزیرا عوامل، ظروف،  حل نیست؛
ادن قرار دعی در آزمایشگاه یا یزیرا تجربه بر اساس بازگرداندن صنعت ظاهری طب شود؛ریه عملی تجربه نیز حل نمیمشکل با نظ

اول مشاهده و سپس نتیجه از همین جهت است که  .ایط استوار استمان شر تغییرات آن تحت ه ماده در شرایط خاص و مشاهده
های سببی اجتماعی و ستمیانسان فقط توان دارد تا بر س .امل خود با حوادث مانند اتم نیست؛ اما انسان در تعآیدبدست می
ها و عوامل لازم برای معیار  چنانچه .ن است در برابر تجربه تسلیم باشدممک که بر خلاف مادهگیرد، را بها داوری برآنتصمیم به 

مه تی یک کلحتجربه  .، ممکن نیستغیرههای روحی و ، خواست، ارزشآزاد مانند خیر و شر، اراده ؛صدور حکم و یا مؤثر در عمل
 ها امکان پذیر نیست.آن غیبی هستند که استخراج و مقایسه ها امورباشد؛ زیرا اینهم در مورد آن داشته 
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